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 3150 شـــماره  هفدهـــم   ســـال   

فرهنگی

محمدرضا جوان آراسته مطرح کرد:

وزمره ایستادن با لبخند؛ مقاومت مدنی در دل زندگی ر
امروز سهم هر فرد، حفظ روال عادی زندگی ست

ســپهرغرب، گــروه فرهنگــی - ســمیرا گمــار: در 
از  ناشــی  التهــاب  و  بی ســابقه  تنش هــای  میانــه 
درگیــری نظامــی میــان ایــران و رژیــم کودک کــش 
صهیونیســتی، صــدای تــازه ای شــنیده می شــود؛ 
صــدای دعوت بــه »عادی زندگی کردن«؛ نه از ســر 
بی تفاوتی، بلکه همچون مقاومتی مدنی، اخلاقی 
و آگاهانه. پژوهشــگر و فعال فرهنگی، این رویکرد 
را نه عقب نشینی، بلکه نوعی حضور در خط مقدم 
جنگ روانــی می خوانــد؛ آن گاه که هدف دشــمن، 
فروپاشــی روانــی جامعــه اســت، نه صرفــا تخریب 

زیرساخت ها.
در عصــر نبردهای ترکیبی و جنگ های چندلایه، 
مــرز میــان میــدان نبــرد و زندگــی روزمــره بــه طرز 
چشم گیری کمرنگ شــده و دیگر »جنگ« صرفا در 
جبهه هایی با سنگر و سلاح و سرباز معنا نمی یابد. 
میــدان نبــرد بــه درون خانه هــا، ذهن هــا، روان ها 
و ســبک زندگــی مــردم نفوذ کــرده و دشــمنی که 
روزگاری در مرزها متوقف می شــد، اکنون از پنجره  
اخبــار، شــبکه های اجتماعــی، ترندهای رســانه ای 
و فضــای ذهنــی مــردم نفــوذ می کنــد. در چنیــن 
شــرایطی، تصور رایج از مشــارکت در دفاع ملی به 
چالشــی اساسی کشــیده می شــود، آیا شهروندی 
که سلاحی در دســت ندارد و در خط مقدم حضور 

فیزیکی ندارد، می تواند »رزمنده« باشد؟
پاســخ این پرســش در نگاه و تحلیل محمدرضا 
جوان آراسته، فعال فرهنگی و تحلیل گر اجتماعی، 
به طرز غافل گیرکننده ای روشن و قاطع است؛ بله. 
حتــی بیشــتر از آن، گاه همین شــهروند عــادی، با 
حفــظ زندگی روزمره اش، نقشــی راهبردی تر از یک 

سرباز ایفا می کند.
ایــن دیــدگاه، در واکنــش بــه وضعیــت فعلــی 
منطقه و کشور شکل گرفته؛ روزهایی که تنش های 
امنیتی، سایه  جنگ و تهدیدهای رسانه ای و روانی 
به اوج رســیده و همزمان، بســیاری از مردم با این 
پرســش مواجه اند که »ســهم من در این شــرایط 
چیســت؟« آراســته از دل همین پرســش، الگویی 
نــو برای مشــارکت مدنــی و مقاومت ملی ترســیم 
می کند؛ الگویی که در آن، »ادامه دادن عادی ترین 
بخش هــای زندگــی« نه فقــط بی اهمیت یــا خنثی 

نیســت، بلکه دقیقا ترجمه ای عملی از ایســتادگی 
و مشارکت در جبهه ملی است.

ایــن نــگاه مبتنــی بر یک اصــل راهبردی اســت؛ 
هــدف اصلی دشــمن در جنگ های نویــن، بیش از 
نابودی زیرســاخت ها، تخریب روحیه ها و تضعیف 
انسجام اجتماعی است. وقتی دشمن نه صرفا به 
خــاک که به حافظــه جمعــی، روان عمومی و امید 
اجتماعی یک ملت حمله می کند، طبیعی است که 
مهم تریــن پادزهــر آن، نه فقط موشــک که لبخند 
اســت. نه صرفا راهبرد نظامی که حفظ روال عادی 
زندگی اســت. نه فقط تجهیزات که ایمان، شناخت 

و آگاهی عمومی است.

ایــن فعال فرهنگی در گفت گوی پیش رو ضمن 
ارائــه تحلیلی روشــن از وضعیت اجتماعی کشــور، 
بــه طراحــی یــک نقشــه راه فرهنگــی- روانــی برای 
مشــارکت مــردم در شــرایط بحرانی می پــردازد. او 
بــا تلفیق نگاهی دینــی، فرهنگــی و واقع گرایانه، از 
مــردم دعوت می کند تا زندگی شــان را به ســنگری 
آرام اما حیاتی در خط مقدم مقاومت تبدیل کنند.
این گفتگو نه صرفا یــک تحلیل اجتماعی، بلکه 
فراخوانی عمومی برای ایســتادگی هوشمندانه و 
باکیفیت اســت؛ دعوتــی برای آن کــه بفهمیم حتی 
اگر توپ و تفنگ در دســت مان نباشــد، می توانیم 

مؤثــر باشــیم. مشــروط بــر آن کــه بفهمیــم جنگ 
کجاست، دشمن کیست و سهم ما چیست؟

  ابزارهای ساده مقاومت در روزهای پرچالش
ایــن فعال فرهنگــی تصویری متفــاوت از نقش 
شــهروندان در جنــگ امــروز ارائــه داد و گفت: این 
جنــگ فقــط بــه میدان های نبــرد نظامــی محدود 
نمی شــود، بلکــه جبهه هــای آن بــه قلــب زندگــی 

روزمره مردم رسیده است.
محمدرضــا جوان آراســته تأکیــد کرد: ســهم هر 
فرد در این شــرایط نــه لزوما حضــور در جبهه های 

نظامی، بلکه حفظ جریان عادی زندگی است.
در  افــزود:  و  کــرد  نــگاه  تــازه  زاویــه ای  از  وی 
جنــگ  ماننــد  نویــن  فناوری هــای  کــه  دوره ای 
الکترونیــک، پهپادهــای ریزپرنــده و موشــک های 
دوربُــرد، میدان نبــرد را متحــول کرده اند، تعریف 
جنــگ نیــز دگرگون شــده. جنگ اکنــون نه تنها در 
میدان های نظامــی، بلکه در ذهن، روان و عادات 
روزمره مــردم جریان دارد. در چنیــن وضعیتی که 
خطوط جبهه نامشــخص و در دســترس نیســت، 
حفــظ زندگــی عــادی، مقاومتــی اســت عملــی و 

تعیین کننده.
احســاس  از  خــود  عمیــق  نگرانــی  بــه  وی 
ناکارآمــدی در ایــن روزهــای حســاس اشــاره کرد 
و گفــت: تــرس از اینکــه مــردم در حســاس ترین 
برهه هــای تاریخ خودشــان نداننــد چگونه در آن 
ســهیم باشــند و صرفــا منفعــل بمانند، مســئله 
مهمــی اســت. مــا نبایــد گمــان کنیــم اکنــون که 
دســتمان از پیگیــری و تحلیــل اخبــار خالی ســت، 
هیچ فایــده ای نداریم و غــرق در اضطراب و ترس 

این روزها شویم.
این فعال اجتماعی، تأکید کرد: دشمن بیش از 
تخریب فیزیکی، به دنبال تخریب ذهن و روح مردم 
اســت و تلاش می کند بــا جنگ روانی و رســانه ای، 

ترس، ناامیدی و تفرقه ایجاد کند.
از دید جوان آراســته تماشــای فیلم با خانواده، 
رفتــن به پــارک، برگــزاری مهمانی هــای خانوادگی، 
حفــظ روابط اجتماعی، ســر کار رفتــن و خریدهای 
روزمــره، همه نوعی مقاومت اســت که دشــمن را 

ناکام می گذارد و روحیه ملی را تقویت می کند.

وی ادامــه داد: ایــن نگاه، جنــگ را از یک میدان 
از  گســترده تر  صحنــه ای  بــه  محــدود،  تیرانــدازی 

فرهنگ، روان و جامعه می برد.
این نویســنده تصریح کرد: حفظ این آرامش و 
ثبــات روانی در مردم، به نیروهای نظامی و امنیتی 

کشور قدرت و پشتوانه بیشتری می دهد.
جوان آراســته از مــردم می خواهــد کــه در برابــر 
فشــارها نترســند و مقاومــت کننــد؛ چراکه »ترس 
برادر مرگ است« و تنها با حفظ زندگی عادی است 
کــه می تواننــد پیــروزی درازمدت را تضمیــن کنند. 
ایــن مدل نــگاه، اهمیت هر شــهروند را در معادله 
پیچیــده امنیــت ملــی برجســته می کنــد و فراتر از 
اقدام نظامی، نقش مردم را به عنوان بازیگر اصلی 

حفظ ثبات و امنیت می داند.
وی فراتــر از ایــن دیــدگاه، توصیه هــای عملی و 
قابل اجرا ارائــه داد که می تواند نقش هر فرد را در 

جنگ روانی و فرهنگی برجسته تر کند.
وی تأکیــد کــرد: در چنیــن شــرایط بحرانــی، هر 
رفتــار ســاده و روزمــره می توانــد معنایــی ژرف و 
کارکردی مشــابه فعالیت نیروهــای ویژه در میدان 

نبرد داشته باشد.
  ازجملــه مهم تریــن نکات ایــن تحلیل، نقش 

زبان بدن و ابراز آرامش است
ایــن نویســنده در ادامــه بیــان کــرد: لبخنــد 
زدن، حفــظ آرامــش در چهــره و رفتــاری کــه بــه 
دیگــران احســاس اطمینــان و دلگرمــی بدهــد، 
می توانــد موجــب کاهــش اســترس و اضطراب 
روانــی  از فروپاشــی  را  جمعــی شــده و جامعــه 
نجــات دهــد. ایــن نکتــه حاکــی از آن اســت کــه 
مقاومــت در برابــر جنــگ روانی دشــمن نیازمند 
امــا  کوچــک  رفتارهــای  بــر  کنتــرل  و  هوشــیاری 

تأثیرگذار اجتماعی اســت.
جوان آراسته اظهار کرد: از سوی دیگر، مدیریت 
مصرف و خرید منطقی، واکنشــی هوشمندانه به 
فضای ترس و اضطراب است که دشمن می کوشد 
بــا ایجاد حس کمبود و قحطی، مردم را به ســمت 

احتکار و خودخواهی سوق دهد.
وی بــا تأکیــد بر وجــود منابــع کافی در کشــور، 
حفــظ  مســتلزم  روانــی  جنــگ  بــا  مقابلــه  گفــت: 

همبســتگی اجتماعی و جلوگیــری از تخریب روانی 
ناشی از طمع و ترس است.

همچنیــن  فرهنگــی  مســائل  پژوهشــگر  ایــن 
نقــش آگاهی بخشــی در شــناخت دشــمن را مهم 
دانســت و بــه مــردم پیشــنهاد داد که بــا مطالعه 
مســتندات و منابع مختلف، نســبت بــه تهدیدات 
رژیم کودک کش صهیونیســتی شناخت پیدا کنند، 
این موضوع نه تنها باعث افزایش درک سیاســی و 
امنیتی می شــود بلکــه مقاومت فرهنگــی و روانی 

جامعه را افزایش می دهد.
جوان آراســته ادامــه داد: در کنــار ایــن مــوارد، 
توجــه بــه جنبه های معنوی و توســل بــه خداوند 
و اهل بیــت به عنوان پشــتوانه ای معنوی و روحی 
مهــم اســت. ایــن نــگاه معنــوی نشــان می دهــد 
کــه بخشــی از مقاومــت در برابــر جنگ، پشــتوانه 
ایمــان و باورهای عمیق مردم اســت که در تاریخ و 
تجربه های قبلی جنگ های منطقه نظیر جنگ 33 
روزه حزب الله لبنان و رژیم منحوس صهیونیســتی 

نیز نقش کلیدی داشته است.
وی درنهایــت، بــا دعــوت بــه فعالیــت مثبت در 
واقعــی،  جمع هــای  در  حضــور  و  مجــازی  فضــای 
بــر اهمیــت ایجــاد و حفــظ پیوندهــای اجتماعــی 
و فرهنگــی تأکیــد کــرد و گفــت: ایــن نکتــه نشــان 
می دهد که مقابله با جنگ های نوین فقط مسئله 
فردی نیســت بلکه نیازمند کار جمعی، هماهنگ و 

مستمر است.
ایــن تحلیل گــر مســائل اجتماعی هشــدار داد: 
تهدیــد اصلــی نه فقــط از بیــرون، بلکــه از درون نیز 
می تواند جامعه را تضعیف کند. اختلافات داخلی 
و نفــاق اجتماعــی، زمینــه را بــرای نفــوذ دشــمن 
فراهــم می کنــد؛ بنابرایــن، حفظ وحــدت و آگاهی 
نسبت به این آسیب ها، بخشی حیاتی از مقاومت 

است.
جوان آراسته در جمع بندی دیدگاه خود، عادی 
زندگی کردن را نقشــه راهی مهم برای شــهروندان 
خواند که در دنیای پیچیده امروز، بدون برداشتن 
ســلاح، می توانند در جنگی که بر ســر ذهن و جان 
مردم است، پیروز شوند و سخنان خود را به پایان 

برد.

  زندگی به وقت جنگ؛ ســنگرهایی به وسعت 
خانه و خیابان

جنگ هــای  دوران  در  گفــت؛  بایــد  پایــان  در 
شــناختی و هیبریدی، جایی که دیگر ســلاح ها تنها 
ابزار نبرد نیســتند و رسانه ها، شــایعات، اضطراب 
عمومی و فشــار روانی بخشــی از زرادخانه دشمن 
به شــمار می آینــد، نقش مــردم در حفظ انســجام 
ملــی، حیاتی تــر از هــر زمــان دیگــری شــده اســت. 
آنچــه در این گفت وگــو به آن پرداختیــم ترجمه ای 
روشن از این واقعیت نوین است که زندگی عادی، 
لبخند، خرید متعادل، گفت وگو، تعامل اجتماعی، 
مشــارکت در فضــای مجــازی و حتی پــارک رفتن با 
خانواده، خود می تواند کنشــی سیاسی و اقدامی 

جهادی تلقی شود.
آراســته از زاویــه ای متفاوت به جنــگ می نگرد؛ 
نــه صرفا از دریچــه درگیری فیزیکــی، بلکه از پنجره 
ذهن ها، احساس ها و رفتارهای روزمره. از نگاه او، 
پیروزی نهایی زمانی رقم می خورد که جامعه، حتی 
در روزهــای پرتنــش، دچار فروپاشــی روانی، ترس، 
آشــفتگی و بی نظمــی نشــود. آن چــه دشــمن را از 
پیشــروی بازمی دارد، نه فقط قدرت تســلیحاتی که 
روحیــه  جمعی و حفظ هویت ملــی در بطن زندگی 

عادی مردم است.
این نگاه، الگویی نو از مشــارکت را پیش روی ما 
می گذارد؛ الگویی که نه نیازمند دستورالعمل های 
دولتی و نه وابســته به ابزارهای خاص است. کافی 
اســت هر فــرد، گوشــه ای از زندگــی خود را ســنگر 
بداند، وظیفه اش را بشناســد و بــا امید، آگاهی و 
آرامش در همان جایــگاه کوچک، بزرگ ترین نقش 

را ایفا کند.
در روزهایی که روایت ها و تصویرهای رسانه ای 
تــلاش دارنــد فضای عمومــی را تســلیم اضطراب 
و بی ثباتــی کننــد، چنیــن نگاهــی، خــود، نوعــی 
مقاومت اســت؛ مقاومتی از جنس آرامش، تعهد 
مدنــی و ایمــان. درســت همان جایــی کــه هــدف 
جنگ روانی از هم پاشــیدن ماســت، مــا با لبخند، 
دعــا، دانش و عــادی زیســتن، دوباره بــه هم گره 
می خوریم. این یعنی جنگ هنوز تمام نشــده، اما 

ما ایستاده ایم.

مصطفی رحماندوست؛

چطور به بچه ها از وطن بگوییم؟
مصطفــی  فرهنگــی:  گــروه  ســپهرغرب، 
رحماندوســت بــا بیان اینکه مســئله وطن بســیار 
مهم اســت می گویــد: بهترین مفهوم برای نشــان 

دادن وطن، مفهوم خانه است.
و  کــودکان  مطــرح  نویســنده  و  شــاعر  ایــن 
نوجوانــان دربــاره اینکــه در ایــن روزهــا، ادبیــات 
چطــور می توانــد بــه کــودکان و نوجوانــان کمــک 
کنــد، با بیــان اینکه این کار تخصصی اســت، اظهار 
کــرد: بایــد یــک متخصــص بگویــد زمانی کــه بلای 
عمومی نازل می شــود در وهله نخســت مــا پدر و 
مادرهــا چگونه خودمــان را آرام کنیــم و در مرحله 
بعــد چگونــه بــا کودکانمان برخــورد کنیــم. اینکه 
برای کودکان می نویسم دلیل بر این نمی شود که 

متخصــص آرامش بخشــی به کودکان هم باشــم؛ 
امــا بــرای نوه هــا و اطرافیان خــودم بــازی کردن و 
قصــه  گفتن را انتخاب کــرده ام، منتها به نحوی که 
تغییــرات را دریابنــد و اینکه چه اتفاقــی افتاده که 
مثلا خانواده ها دور هم جمع شده و یک جا زندگی 

می کنند، می گویند و می خندند.
مهــم  خیلــی  وطــن  مســئله  گفــت:  ســپس  او 
اســت؛ رژیم غاصب قصــاب بچه کش بــه آزادی ها، 
بــه بازی هــا، بــه شــادی ها و بــه کتاب هــای بچه ها 
حمله کرده اســت و این را می توان در قالب تمثیل 
و داســتان گفت؛ اما باید داســتان را بــه این نقطه 
برســانیم که ما برنده ایم زیرا نشســته ایم و داریم 
و  می خوانیــم  را  خودمــان  شــعرهای  و  قصه هــا 

زندگی خودمان را می کنیم.
ایــن شــاعر دربــاره اینکه مفهــوم وطــن را چگونه 
می توانیــم به کودکان منتقل کنیــم و آن هــا را با این 
مفهوم آشــنا کنیم، توضیــح داد: خانه؛ خانه بهترین 
تمثیل وطن اســت. زکریا تامر، نویسنده عرب، کتابی 
غ خانه  دارد به نام »خانه«. او در این کتاب نوشــته مر
دارد و اســم خانه آن »لانه« اســت، پرنده خانه دارد و 
اسم خانه آن »آشیانه« است و همین طور جلو می آید 
و در انتها می نویسد اما فلسطینی ها خانه ندارند زیرا 
خانــه آن ها را دیگران اشــغال کرده اند. او خیلی خوب 
توانسته مفهوم وطن را در آن کتاب بگوید. این کتاب 

به بیش از 60 زبان ترجمه شده است.
رحماندوست خاطرنشــان کرد: بهترین مفهوم 

برای نشــان دادن وطــن، مفهوم خانه اســت؛ زیرا 
کودک چارچوب خانه را می بیند، حضور آرام بخش 
پــدر و مــادر و خواهــر و بــرادرش را در آنجــا حــس 
می کند و این را که کسی به زور وارد خانه می شود، 
می فهمــد. مــن این گونــه حــس می کنــم و حرفم، 

حرف تخصصی ای نیست.
او ســپس بیان کرد: ما در آغاز انقلاب اشتباهی 
کردیــم کــه اثراتــش را الآن می توان دیــد؛ آن زمان 
می گفتنــد کســانی که از دنیــا رفته انــد، پیش خدا 
رفته انــد. همــان زمــان هــم می گفتیم کــه اینطور 
خدا در دل کودکانی که پدر و مادرشــان را از دست 
داده اند، نامهربان می شــود. یــا می گفتند رفته اند 
بهشت، که باز بهشــت کمی بهتر بود. الآن تأثیرات 

ایــن موضــوع را می بینیم. با گذشــت بیــش از 30 
سال نتوانسته ایم مفهوم مرگ را برای بچه هامان 
به صــورت علمــی و روان شــناختی جــا بیندازیــم و 

فقط شعار داده ایم.
این شــاعر تأکید کرد: الآن فاجعــه بزرگی اتفاق 
افتاده اما شــکرخدا تا جایی که می بینم، روحیه ها 
عالی و بالاست، حتی از زمان جنگ روحیه ها بیشتر 
اســت و حس وطن دوستی و حس دوست داشتن 
خانــه خــوب اســت. حــالا مــا هســتیم و بچه هــا و 
بایــد بــه آن ها مقاومت و دوســت داشــتن خانه را 
یــاد بدهیم؛ امــا چگونه؟ متأســفانه تخصصش را 
نــدارم، هرچه متخصصــان امر خــارج از تنش های 

سیاسی بگویند، گوش می دهم.

توصیه هایی فرهنگی برای حفظ آرامش کودکان در شرایط جنگی
ســپهرغرب، گــروه فرهنگــی: یــک نویســنده و 
مترجم کودک و نوجوان با اشاره به شرایط جنگی 
در کشــور راهکارهایــی بــرای حفظ امنیــت روانی و 

آرامش کودکان توصیه کرد.
مجیــد عمیــق دربــاره لــزوم مدیریت بحــران در 
شــرایط فعلی کشــور گفت: به هر حــال در مقاطع 
مختلف زمانی، شــرایطی همچون جنگ به کشــور 
تحمیل می شــود که بایــد با درایت، این شــرایط را 
مدیریــت کــرد. البتــه در جاهای مختلــف، مدیریت 

بحران متفاوت است.
وی بــا اشــاره بــه این کــه در شــرایط جنگ همه 
بایــد  گفــت:  هســتند،  درگیــر  خانــواده  اعضــای 
خانواده را به گروه های ســنی مختلف تقسیم کرد 
و بــرای هر یک راهکاری ارائــه داد. در درجه اول پدر 
و مــادر بایــد آرامــش خود را حفــظ کنند و بــا رفتار 
مناســب، بچه ها را به آرامش دعــوت کنند. در غیر 

این صــورت بچه ها به تبعیت از والدین دچار ترس 
و اضطراب می شوند و آسیب خواهند دید.

این نویسنده با بیان این که برای هر گروه سنی 
در خانواده باید راهکاری متفاوت اندیشید، گفت: 
ســی و اندی ســال از جنگ تحمیلی گذشته است. 
مــا آن زمان شــاهد بمباران و موشــک بــاران رژیم 
بعثــی بودیــم. بچه هــای آن دوران اکنــون صاحب 
فرزنــد شــده اند و مــا کــه آن زمــان صاحــب فرزند 
بودیم، امروز صاحب نوه هستیم. پدران، مادران، 
مادربزرگ هــا و پدربزرگ هــا بایــد با حفــظ آرامش، 

شرایط را مدیریت کنند.
رژیــم  حمله هــای  مــورد  در  افــزود:  عمیــق 
صهیونیســتی اســرائیل بــه خــاک کشــور می توان 
به طــور منطقی با نوجوانان صحبــت کرد اما برای 
کودکان نمی توان از موشک باران و بمباران گفت. 
ذهــن آن ها چنین ظرفیتی نــدارد. با طرح موضوع 

پرســش های  دچــار  آن هــا  کــودکان  بــرای  جنــگ 
پی درپی می شوند، نمی توانند قضیه را درک کنند 

و همین باعث اضطراب و ترس آن ها خواهد شد.
وی با بیان این که در چنین شــرایطی می توان از 
کتاب کمک گرفت، گفت: کتاب خوانی برای رده های 
آن  از  بخشــی  اســت.  متفــاوت  مختلــف،  ســنی 
بلندخوانی است که ویژه کودکان است. نوجوانان 
کــه ســواد خوانــدن و نوشــتن دارنــد، می تواننــد 
خودشان کتاب بخوانند. بهتر است در این شرایط 
پدر و مادر در کتاب خوانی ســهیم شوند. می توان 
دو داســتان را انتخاب کرد. پدر یک داستان را برای 
یــک فرزنــد و مــادر داســتانی را برای فرزنــد دیگری 

بخواند.
وی ادامــه داد: بعــد از پایان داســتان از بچه ها 
ســؤال و به آن ها جایزه داده شود. ببینیم بچه ها 
چــه درک و نتیجه گیری از داســتان داشــتند. حتی 

می توان از بچه ها پرسش کرد که ترجیح می دادند 
جای کدام شــخصیت داستانی بودند یا این که اگر 
نویســنده بودند چه تغییری در این شــخصیت ها 
می دادنــد. به نوعی نقد داســتان، ذهــن بچه ها را 
به چالش می کشــد و آن ها خودشــان در داســتان 

سهیم می شوند.
مترجــم کــودک و نوجــوان با اشــاره بــه این که 
در چنیــن شــرایطی والدیــن بایــد رفتــار مناســبی 
داشته باشند، گفت: والدین با حفظ آرامش خود، 
بی شــک حس آرامــش را بــه کــودکان و نوجوانان 
خــود انتقــال می دهنــد. می تــوان ســاعاتی از روز 
را بــه طبیعــت رفت و با بــازی با بچه ها ســپری کرد 
تا شــرایط بــرای آن ها عادی شــود. حتــی می توان 
اســم فامیل، بازی با کلمات و حل جدول به صورت 
خانوادگی انجــام داد و پدربزرگ و مادربزگ هم به 

خاطره گویی بپردازند.

نقش آفرینی هنرمندان در مواجهه با تهاجم به هویت ایرانی
ســپهرغرب، گروه فرهنگی: رئیس ســابق حوزه 
هنری انقلاب اســلامی با تأکید بر ضرورت وحدت و 
انسجام ملی نقش هنرمندان را نقشی اساسی در 
ایجــاد وحدت و انســجام داخلی برشــمرد و آنان را 

پاسداران هویت ملت نامید.
و  اهمیــت  دربــاره  شــریف  مؤمنــی  محســن 
ضــرورت حفــظ وحــدت و وفــاق ملــی در شــرایط 
امــروز کشــور، گفــت: یکــی از توفیقــات خداونــد 
بــه مــردم ما که بعــد از انقــلاب بروز و ظهــور پیدا 
کــرد، این اســت که مــا ملــت شــدیم. محمدعلی 
فروغی در شــهریور 1320 در یادداشــت های خود 
افســوس می خورد که ایران ملت ندارد و توضیح 
می دهــد که ملت نســبت به سرنوشــت کشــور و 
میهن احســاس مسئولیت می کنند. خوشبختانه 
با انقلاب، مردم ما نشــان دادند که ملت هســتند 
و همیــن ویژگــی ملــت بــودن، موجب شــد که در 
تهاجــم عراق، مــردم به میــدان آمدند و دشــمن 

هیچ گاه به آرزویش نرسید.
وی ادامــه داد: ایــن ویژگی بســیار درخشــانی 
ایــران دارد؛ یعنــی مردمــی کــه ملــت  اســت کــه 
یکپارچه هســتند. ملیــت با عناصر دیگــری مانند 
ایمــان به خدا و ســنت الهی نیز پیوند دارد، لذا ما 
خــود را پیــروز می دانیم، زیرا قــدرت خداوند، برتر 
از هر قدرت دیگری اســت. در ایــن اتفاق هم امید 
داریم که دوباره ملت ایــران، پیروز میدان خواهد 

بود.
کیــد بر نقش  رئیــس ســابق حوزه هنــری با تأ
اهالــی فرهنــگ و هنــر در برهــه کنونــی، گفــت: 
از  اهالــی ادب و هنرمنــدان، به عنــوان نمــودی 
ویژگی هــای مثبــت ملــت خــود، نقــش ممتــازی 
در بســیج افــکار عمومــی دارنــد و از ایــن نقش 
اســتفاده  به خوبــی  خــود،  منحصربه فــرد 
می کننــد. هنرمندان به عنوان پاســداران هویت 
ملت خــود، می دانند که هویت ایرانی و هســتی 

و موجودیــت ایرانــی، مــورد تهدیــد قــرار گرفته 
اســت و بنابراین نقش تاریخی خــود را به خوبی 

می کنند. ایفا 

در چنین وضعیتی که 
خطوط جبهه نامشخص 

بوده و در دسترس 
نیست، حفظ زندگی 

عادی، مقاومتی است 
عملی و تعیین کننده.

ستایش شجاعت مردم ایران از زبان بازیگر سوری- لبنانی
ســپهرغرب، گــروه فرهنگــی: بازیگــر ســوری - 
لبنانــی در ســتایش از شــجاعت مــردم ایــران در 
مقابل تهاجــم رژیم صهیونی گفت: وقتی انســان 
این ها را می بیند، ایمانش به خدا بیشتر می شود.

مهدی شیخ عیســی اظهــار کرد: در ایــن روزها 
چقــدر به خودم گفتم و بالیدم که خوش به حال 
ایــران، چنیــن مردمانــی دارد؛ آن قــدر قدرتمند، 

آن قدر شجاع و با عزت، کرامت و آنقدر غیور.
وی افــزود: وقتی آدم ایــن همه قــدرت از ایران را 
می بیند با تولید ملی، باز هم تاکید می کنم که بعد این 
همه تحریم های ظالمانه، هنوز هم شجاعتمندانه 
ایستاده و با دیدن این ها، آدم ایمانش به خدا بیشتر 
و مطمئن می شود که هیچ وقت نباید به خودمان و 

قدرتی که داریم، شک نداشته باشیم.
ایــن بازیگر ســوری- لبنانــی گفــت: خداوند را 
شــکر می کنــم کــه آن روز فــرا رســید و دل همــه 
مظلومــان عالــم خنک شــد. امروز تحقــق وعده 

الهی را با چشمانمان شاهدیم.
شیخ عیســی اظهار کــرد: خداونــد فرموده که 
»یــا ایها الذیــن آمنو، آن تنصــروا الله ینصرکم« و 

امروز معنای این آیه قرآنی را قشنگ فهمیدم.
وی ادامــه داد: اگــر کســی می خواهــد بــا آبرو 
زندگــی کند و قدرت و شــجاعت را یاد بگیرد، باید 

مردم ایران را ببیند.
بازیگــر فیلم قلب رقه گفت: خوشــحالم که در 
ایــن روزهــا در ایران ســرِ فیلمبرداری هســتم و با 
چشــمان خــودم شــاهدم ایــن همه شــجاعت و 

غرور را در میان مردمان ایران.
شیخ عیســی افزود: جــان ناقابلــی دارم فدای 
ایــران و مــردم ایــران می کنــم. بــا وجــود این که 

ایرانی نیستم اما قلبم به عشق ایران می تپد.
بامــداد روز جمعــه 23 خــرداد، در پــی حملــه 
تروریســتی رژیــم صهیونــی بــه تهــران و تعــدادی از 
شــهرهای کشــور، شــماری از فرماندهــان نظامــی، 

دانشمندان و مردم غیرنظامی به شهادت رسیدند.
به دنبــال ایــن جنایت رژیــم صهیونیســتی، رهبر 
انقــلاب، جمعه شــب، در یک پیــام تلویزیونی تأکید 
کردند: نیروهای مســلح، رژیم رذل صهیونی را بیچاره 
خواهند کرد و به امید خدا با قدرت عمل، زندگی برای 
آن ها تلخ خواهد شد و با آن ها مماشات نخواهد شد.


